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P R O F I L E

دربارۀ کتاب »تهران تب‌آلود«
مشروطۀ پایتخت

کتــاب »تهــران تب‌آلــود« نوشــتۀ 
حمیدرضــا حســینی، روایتی اســت 
از مکان‌هــای فراموش‌شــدۀ جنبــش 
مشــروطه در تهران. تهــران تب‌آلود بر 
آن نیســت تا روایتی تــازه و یافته‌هایی 
نــو از مشــروطیت ایــران را به‌دســت 
دهد، بلکــه بر آن اســت تا بــا آنچه در 
اصلی‌ترین منابع تاریخ مشروطه آمده، 
از دریچــه‌ای متفاوت بــه این جنبش 
بنگــرد: دریچــۀ مکان-رویدادهــا. 
اگرچــه مکان‌هــای تاریخی غالبــاً با 
ارزش معماری و هنری‌شــان سنجیده 
می‌شــوند، امــا بســیاری از مکان‌ها، 
حتی اگــر از نظــر معماری بــی‌ارزش 
باشند، به صرف داشتن »روایت« حائز 
اهمیت‌اند. چنیــن مکان‌هایی ازآن‌رو 
که رخدادهای مهمــی در آن‌ها چهره 
بســته یا منســوب به چهره‌های نام‌دار 
تاریخی هستند، صاحب روایت‌ و یادآور 
فرازهایی از تاریخ گذشــته هســتند.

نگارنده در این کتاب روایت 38 مکان 
مؤثــر جنبــش مشــروطه را کــه از آذر 
1284 تا مهر 1285 بستر رویدادهای 
مشروطه بودند، آورده است. امکنه‌ای 
کــه ۶۴ درصدشــان هنــوز بــا اندکی 
دگرگونــی پابرجا هســتند، ۱۰ درصد 
به‌طــور کامــل تجدیدبنــا شــده‌اند، 
پنج‌درصــد نیمه‌ویران‌انــد، ۱۸ درصد 
به‌کلــی از میــان رفته‌اند و ســه‌درصد 
وضعیت نامشــخص دارند؛ 38 درصد 
در محلۀ بازار، 19 درصد در محلۀ بازار، 
11 درصد در محلۀ سنگلج، 11 درصد 
در محلــه چال‌میــدان، هشــت‌درصد 
در محلۀ عودلاجان، هشــت‌درصد در 
شــمیران و پنج‌درصــد در ری. »بخش 
مهمی از ایــن مکان-رویدادها تخریب 
یــا بــا دگرگونی‌هــای وســیع روبه‌رو 
شــده‌اند و درنتیجه بخشــی از بخشی 
از اســناد و شــواهد تاریخی و عناصر 
هویت‌بخش برای همیشه از میان« رفته 
است و ناگفته نماند که »تاریخ‌پژوهان 
نیز با غفلــت از ارزش و اهمیت مکان-

رویدادها، ناخودآگاه راه را برای نابودی 
آن‌هــا بــاز گذاشــته‌اند.«این کتــاب 
می‌تواند راهگشــای مطالعات شهری 
مشــروطۀ ایران باشد تا شــاید مکان-
رویدادهــای باقی‌مانده حفظ شــوند.

B O O K
کتاب

  نوشتۀ حمیدرضا حسینی،نشر روزنه 

چاپ دوم: 216،1404 صفحه،275هزار تومان 

تهران تب‌آلود؛ روایتی از مکان‌های 
فراموش‌شدۀ جنبش مشروطه در تهران 

 سن پیام دوشم از پیرِ می‌فْروش آمد 
بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد

هزار پرده ز ایران درید استبداد
هزار شُکر که مشروطۀ پرده‌پوش آمد
عارف قزوینی

یک‌صدونــوزده ســال از روزی که نخســتین قیــام ملی و میهنــی ایرانیــان رخ داد 
گذشــت‌؛ جنبشــی که عصــارۀ فضائــل یک ملــت شــد. مشــروطه ســرآغاز تمام 
تحولات قــرن معاصر ایران اســت و در طول این ۱۲۰ســال، هر جنبشــی یا قیامی 
و حتــی اعتراضــی در ایــران رخ داده، همه به‌واســطۀ آن اســت که مشــروطه این 
جرأت و جســارت را در مــردم ایجاد کــرد تا برای گرفتــن حقوق خود، همبســتگی 
داشــته باشــند و همت کنند. و مردم‌ســالاری، ارثیۀ مبارک این نهضــت بود گرچه 

پادشــاهان دیگری آمدنــد که آن را بــه ســخره گرفتند و بنــای اســتبداد را تجدید 
کردنــد، اما در نهایت این ســلطنت مزاحم نیز کنار گذاشــته شــد تا مردم‌ســالاری 
 احیــا و تثبیت شــود. انحــراف در اهداف، دلیــل آن بود که مــردم ایــران در فاصلۀ

 ۷۲ سال، مجدداً انقلاب کردند.  اگر آن مشروعه را بر سر دار نمی‌کردند و نسخه‌های 
شفابخش! ســفارت‌‎‎خانه‌های خارجی نبود، شــاید دیگر رنگی از استبداد در کشور 
وجود نداشــت اما این دخالت‌ها و منیت‌ها و عناصر نالایق بادمجان‌صفت درباری، 

کلک مشروطه را کندند که تا سال ۱۳۵۷ فقط یک نام از او باقی بماند.
 ایران‌ امــروز اما از پس آن ایــام باز هم با اتحاد و انســجامی میهنــی از جنس همان 
روزها، زنده اســت و می‌پوید و جوانان غیر‌ت‌مندش، گردن دشمنان صغير و کبیرش 
را می‌شــکنند.  اکنون به یاد آن روزهای شــریف و خون‌های پاکی که ریخته شــد و 
خطابه‌های غرایی بر منابر و میدان‌ها خوانده شد، به‌سراغ هزاران تصویری که اخیراً از 
آرشیو آلبوم‌خانۀ کاخ گلستان فاش شده رفتیم و از بین این خیل، پنج عکس تازه‌دیده 
که به‌ واقعۀ مشــروطه به‌لحاظ مفهومی و زمانی نزدیک‌‌تر است نگاهی انداختیم که 

تذکار و مروری بر آن ایام صعب اما پرشکوه باشد.  

 روایت‌‎نگاری چهارقابِ مرتبط با مشروطه
از آلبوم‌خانۀ تازه‌فاش‌شدۀ کاخ گلستان

امیررضا محمدی
روزنامه نگار

آن شیخی که بر میانۀ ملاهای تهرانی ایستاده و آنان را سیادت می‌کند، فضل‌الله نوری است که محاسن‌اش هنوز گندم‌گون 
نشده بود و استادالاساتید مدارس دینی دارالخلافه لقب داشت. نوری نه با مجلس مخالف بود و نه با سلطنت موافق. آنچه او 
طلب کرد، همان سیاست دینی بود که امروز به ثمر نشسته است ولی دیروز، آنان که نان‌خور بیگانه بودند، برای تثبیت انحراف 

نهضت او را بزدلانه بر دار کردند تا صدای دیانت انقلابی خاموش شود. 

این تصویر به‌خوبی نمایانگر اقلیت مشروطه‌طلبان در میان رجال و سردمداران آن روزگار است. تقریباً تمامی این جمع به‌جز دونفر، 
همه از مخالفان مستبد شرطی‌شدن سلطنت‌اند و تا آخرین لحظه هم ایستادگی کردند. از عین‌الدوله و مشیرالسلطنۀ سفاک که 
برای سرکوب از هیچ‌کاری مضایقه نکردند تا امیربهادر جنگ و مخبرالدوله که حتی سیم‌های تلگراف را برای قطع ارتباط مجاهدین 
برید! اما آن دونفر، مشیرالدوله است که نخست‌وزیر مشروطه شد و صنیع‌الدوله که ریاست مجلسِ تازه‌تأسیس را بر عهده گرفت. 

پیرمرد مریض و خســته‌ای که بر کجاوه‌اش لمیده و به دوربین می‌نگرد، همان مظفرالدین‌شــاهی است که با امضای فرمان 
مشروطیت، نام خود را در تاریخ تطهیر کرد. اقبال فقط جایی به او رو کرد که از پس بالاگرفتن تحصنات و اعتراضات، در یک 
بزنگاه مهم عین‌الدولۀ خبیث را برکنار و مشــیرالدولۀ روشــن‌ضمیر را برقرار کرد تا صدراعظم جدید، پنج‌روز درهای کاخ را بر 

رجال شاه‌پرست ببندد و شاه را راضی به توشیح فرمان کند تا سردر مجلس، به عدل مظفر مزین شود.

این عکس بوی خون می‌دهد. این مردان گردن‌کلفت متبختر که شانه‌به‌شــانۀ محمدعلی‌شاهِ نادان صف کشیده‌اند، دقیقاً 
همان دیوار استبداد مقابل مردم را تشکیل داده‌اند. از ظل‌السلطان تا آن کلنلِ درازقامتِ بیگانه، دست‌شان تا مفرق، در خون 
ملت فرو رفته است. این عکس را پس از جلسۀ تصمیم‌گیری برای سرکوب مشروطه‌خواهان و به توپ بستن مجلس )در وقت 

لازم( گرفته‌اند و سینۀ جلو آمدۀ شاه از عزم جزمش بر تصمیم خود خبر می‌دهد تا نسخۀ هر مقاومتی را بپیچد. 
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پس زنده‌باد امید...
به احترام آنانی‌که جنگ خان‌ومان و عزیزشان را گرفت

حــالا دارد می‌شــود دومــاه از نخســتین ‌روزی کــه رژیم 
صهیونیســتی، خاک پرگوهر ما را آماج هجمه و حمله قرار 
داد و بیش از هزار تــن از مردم این ســرزمین را به خاک و 

خون کشید. 
آنــان کــه رفته‌انــد، در بهشــت بریــن روزی می‌خورنــد؛ 
کسانی‌که بی‌هیچ‌گناه جان باختند. حالا آنان رفته‌اند، اما 
فکری باید به حال ماندگان کرد؛ جماعتی که یا خان‌ومان 
خود را از کف داده‌اند یا کسی از خانوادۀ خود را باخته‌اند 

و یا عضوی از تن و بدن خود را دیگر ندارند.
 این کسان هستند که هرچه می‌گذرد، مشمول فراموشی 
می‌شــوند و ایــن نســیان روبــه‌روز بیش‌تر می‌شــود. در 
هفته‌های نخســت پــس از جنــگ، روزنامه‌های شــرق، 
اعتماد، هم‌میهــن و پیام ما کوشــیدند تــا بازتاب‌دهندۀ 
درد و رنج بازماندگان باشــند؛ گزارش‌هایی نوشــتند و با 
کسانی به گفت‌وگو نشســتند که محنت‌ها و زحمت‌های 
ناشــی از جنــگ را متحمل شــدند و بر دوش کشــیدند. 
هرچند دراین‌میــان از مطبوعات دولتــی و جرایدی که از 
بودجــۀ عمومی ارتــزاق می‌کنند، خبری نبــود اما همین 
که اجتماعی‌نویســان روزنامه‌های بخــش خصوصی آرام 

ننشستند، جای خوش‌وقتی و خوش‌حالی دارد.
اکنون اما مردم، آن‌هایی که لطمۀ جدی ندیدند، دارند به 
زندگی طبیعی و عادی خود بازمی‌گردنــد و روال و منوال 
معمول زیســت روزانه را از ســر می‌گیرند اما کســی از آن 
آسیب‌دیدگان مادی و معنوی خبری و سراغی نمی‌گیرد و 

این جای دردآور ماجراست. 
مثل بقیۀ ســوانح و حوادث طبیعی و انسانی دست‌کم در 
ســال‌های اخیر؛ از فروریختن ســاختمان‌های پلاسکو و 
متروپل آبادان و بازار امام‌زاده ابراهیم شــفت تا زلزله‌های 
مهیب آذربایجان شرقی و کرمانشاه و ســیل‌های ویرانگر 
گلستان و لرستان و خوزستان، کسی اصلًا حتی دیگر آن 
بلایا را هم دیگر به یاد ندارد. از کســانی‌که کاشانه و اثاث 
زندگی و اتومبیل و شــغل خود را از دست دادند و بی‌کس 

شدند.  
در غم‌خواری و نوع‌دوســتی مردم ایران جــای هیچ تردید 
و شــکی نیســت، اما این فراموشــی رعب‌آور و ترس‌ناک 
اســت. گویی ما تنها در هنگام واقعه بــه داد ضرردیدگان 
می‌شتابیم و چندی‌بعد غفلت بر همۀ ما مستولی می‌شود 
و چنــان درگیــرودار روزمرگی گرفتــار می‌آییم کــه از یاد 

می‌بریم آنان را.
پس حالا ایــن جنــگ تحمیلــی 12 روزه محمــل خوبی 
باشــد برای این یاد کردن‌ها. این‌که کسانی در پایتخت و 

شهرهای دیگر، چنان آسیب دیدند که شاید دیگر نتوانند 
خانه‌ای مهیا کنند و یا اگر دولت کمک کند و چنین شود، 
از فراهم‌آوری اســباب زندگی عاجز خواهند بود و اگر این 
هم میسر و ممکن شــود، با بحران روحی ناشی از فراق و 

فقدان عزیزان خود و یا از کف دادن عضوی از بدن 
خود چه کنند که دیگر جای جبران ندارد.

اما این امید است که ما را امیدوار می‌کند به 
بازســازی وطنِ بیرون و درون. به رسیدن 

دوبارۀ روزهای خوب. به نشستن دوبارۀ 
لبخند. به بارش دوبارۀ باران عشق. 
به برآمدن دوباره خورشــید رخشان. 

به روییدن دوبــارۀ درخت محبت. به 
ســفر کردن دوباره به کوه و دریا و جنگل و 

کویرِ این سرزمین.
پس اگر ما همین بارقه‌ها و کورســوهای 

نور را مستمســک قرار ندهیم، دیگر به‌ 
چه‌ ســبب زنده بمانیم که که به‌قول 

ســیدعلی صالحی؛ »در ازدحام 
این همه ظلمت بی‌عصا/ چراغ 
را هــم از مــن گرفته‌انــد/ امــا 
من/ دیــوار به دیــوار/ از لمس 
معطر ماه/ به سایه‌روشــن خانه 

باز خواهم گشــت/ پس 
زنده‌باد امید«.

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار
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